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من و بابی همیشــه دو تایی به ســفر می ریم. اما یه فرق اساسی با 

هم داریم؛ من همیشه از این سفرها یه چند تایی موسیقی با خودم 

می آرم تا گاهی دورهمی بهشون گوش بدیم. منظورم شمایید؛ از این 

سفر هفت تا موسیقی شنیدنی و یه اجرای دیدنی براتون آورده م! 

برای شنیدن و دیدن این اجراهای عالی، فقط کافیه گوشی  یا تبلتتون 

نرم افزار کیو -آر کدخوان داشته باشه.

 موقــع خوندن ماجراهای ســفرمون، هرجای کتاب کــه کیو-آر کد 

)همــون مربع هــای پر از نقطه ی سیاه وســفید( رو دیدید، یا آدرس 

زیرش رو توی مرورگری مثل کروم تایپ کنید یا اینکه گوشی تون رو 

مســتقیم روش بگیرید و با کیو-آر کدخوان برید به آدرس مورد نظر. 

 از هرکدوم از این دو تا راه که برید، به اون موسیقی شنیدنی یا اجرای 

دیدنی می رسید. 

ارادتمند باران یا همون باری



دو ر می فا سل لا سی... دو ر می فا سل لا سی دو...
باران، همین طورکه جلوی در ورودی تالار بزرگ منتظر داداشش ایستاده 
بود، توی ذهنش نت های موسیقی را مرور می کرد، نت هایی که از صبح تا 
شــب ورد کلام بابک بود و گاهی روی مخ باران رژه می رفت. یکهو بابک 
مثل توپی که شوتش کرده باشند از سرسرای بزرگ تالار به بیرون پرتاب 
شد. مرد قُلچماقی دنبالش گذاشته بود و داد می زد: »صد بار بهت گفتم 
اینجا جای بچه ها نیست. گنده گنده هاش هم باید سال ها منتظر بمونن تا 

اینجا بهشون اجرا بدن، بعد تو یه الف بچه...«
بابک برای اینکه از دست مرد قلچماق دربرود، تندتر دوید و درحالی که 
مثل تیر شهاب از کنار باران رد می شد، داد زد: »باری بدو... فقط بدو...«
باران اهمیتی نداد و به کل خودش را به آن راه زد. انگار هیچ نســبتی با 
این پسربچه ندارد، آهسته در مسیری که بابک می دوید راه افتاد. سر سه 
تا کوچه آن ورتر، بالاخره به بابک رسید که منتظرش ایستاده بود. گفت: 

»من که بهت می گم اینجا به تو اجرا نمی دن.«

فصل اول
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بابک گفت: »وظیفه شونه. باید بدن. چطور به اون آقاکچله اجرا دادن؟«
باران با چشم های گردشده داد زد: »اون آقاکچله پنجاه شصت سالشه. 

لااقل چهل ساله که داره پیانو می زنه.«
بابک لجوجانه گفت: »مگه به سن وســاله؟ منم الان هفت ساله دارم 

پیانو می زنم. می خوام ده تا ساز دیگه هم یاد بگیرم!«
باران گفت: »چهل سال و هفت سال اصلًا قابل مقایسه ست؟«

بابک گفت: »اگر به نســبت عمرمون حساب کنی، می بینی من درصد 
بیشتری از زندگی مو برای موسیقی گذاشته ام.«

باران نومیدانه گفت: »به خدا تو دیوونه ای داداشی.«
بابک عصبی داد زد: »دیوونه نیستم باری. به قول مامان، واقع بینم.«

باران گفت: »واقع بین! تو همه ش تو تخیلاتت سیر می کنی.«
بابک گفت: »از تو بهترم که همه ش سرت تو شیمی و حسابان و فیزیکه!«

باران با بدجنسی گفت: »لااقل من شاگرداول مدرسه ی نخبه هام.«
بابک گفت: »خب باش.« و با خودش گفت: »بچه ی خرخون مامان بابا.«
باران یک قدم به داداشــش نزدیک شد و دلجویانه به او گفت: »شاید 
چند سال دیگه که بیست ســالت شده و به عنوان یه آدم بزرگ بهت نگاه 
می کنن، بتونی دوباره بیای اینجا و با مسئول تالار موسیقی برای اجرای یه 

رسیتال1 حرف بزنی.«
بابک نگاهی تحقیرآمیز به خواهرش کرد. گفت: »رســیتال؟! اون موقع 
من دیگه باید کنسرتو پیانو2 اجرا کنم. این تک نوازی ها و اجراهای کوچیک 
یا اجرایی از  با پیانو(  1. رِسیتال به اجرای موسیقی آوازی یا سازی )بی کلام( توسط یک نوازنده )گاهی همراه 

کارهای یک آهنگ ساز گفته می شود.
2. کنسرتو پیانو یا کنسرتوی پیانو یا کنسرتو برای پیانو فرمی از موسیقی است که در آن یک یا دو پیانو همراه 

با دسته ی ارکستر به اجرا می پردازند.

واسه الانه.«
باران گفت: »لابد منم مریم میرزاخانی ام.1 بعدها هم قراره بشم مادام 

کوری!2«
بابک با عصبانیت و بغض گفت: »برو خودتو مسخره کن.«

بعد راه افتاد رفت. باران تا مدتی از جایش تکان نخورد. کمی بعد، ناچار 
دنبال برادرش راه افتاد. وقتی به دوقدمی او رســید، گفت: »من دوست 
ندارم هربار تو رو از این در شــوت کنن بیرون.« با تردید اضافه کرد: »و 

از درهای دیگه.«
این پنجمین ســالنی بود که بابک برای اجرای رسیتال به آن سر می زد. 
برگشت سمت باران و با صدایی لرزان گفت: »یه روزی بالاخره مجبورشون 
 می کنم به من هم ســالن اجرا بدن. تازه شــم، مــن از اون آقاکچله خیلی 

کارم بهتره.«
باران گفت: »شاید باید از یه راه دیگه وارد بشی.«

بابک کمی فکر کرد. به نظر می رسید خواهر و برادر دارند با هم به یک 
جور تفاهم می رسند. بابک گفت: »چه راهی؟«

بــاران، با تردید و طوری که انگار دارد فکر می کند، گفت: »مثلًا اگر یه 
آشنا پیدا کنی که سفارشت رو بکنه...«

بابک داد زد: »منظورت پارتی بازیه؟! نه باری جان. من از اوناش نیستم 
که با سفارش و پارتی بازی و پول، می خوان معروف بشن.«

1. مریم میرزاخانی )22 اردیبهشت 1356-23 تیر 1396( ریاضی دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد بود. 
آن ها«  پیمانه ای  فضاهای  و  ریمانی  هندسه ی سطوح  و  »دینامیک  بر  کار  به خاطر  در سال 2014  میرزاخانی 

برنده ی مدال فیلدز شد که بالاترین جایزه در ریاضیات است.
شیمی دان  و  فیزیک دان  ژوئیه 1934(   5-1867 نوامبر   7( کوری  ماری  نام  با  کوری  اسکلودوسکا  ماریا   .2

لهستانی-فرانسوی که دو بار برنده ی جایزه ی نوبل شد.
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باران گفت: »خب، معروف شــدن یه کم خرج هــم داره دیگه. یعنی 
این جوری می گن.«

بابک گفت: »بگن. من اصلًا نمی خوام معروف بشــم. فقط می خوام به 
همه نشون بدم چقدر کارم درسته.«

باران خندان گفت: »خب، همین یعنی معروف شــدن دیگه... به هرحال 
برای ثابت کردنش باید اول معروف بشــی، اون قــدری که همه بیان اجراتو 

ببینن.«
بابک شانه بالا انداخت و گفت: »به هرحال...«

مدتی در سکوت به راهشان ادامه دادند. بالاخره باران گفت: »حالا چرا 
پیانو؟«

بابک برگشت و بِر و بِر نگاهش کرد. گفت: »منظورت چیه؟«
باران گفت: »آخه شاید همه حوصله نداشته باشن یه ساعت پیانو زدن 

رو تماشا کنن.«
بابک که معلوم بود بهش برخورده گفت: »اولًا که موســیقی رو کسی 
تماشا نمی کنه؛ موسیقی رو می شنون باران خانم. بعدش هم من اگر بخوام، 

می تونم ویولن بزنم یا فلوت یا ساکسیفون یا... یا مثلًا چلو و چنگ و...«
بــاران پرید توی حرفش: »بعله، می دونم که تو همه فن حریفی. ولی اونا 

که نمی دونن.«
بابک عصبی گفت: »خب حالا می گی چه کار کنم؟«

باران چیزی به عقلش نرسید. گفت: »فعلًا بریم خونه. اونجا می تونیم 
درباره ش فکر کنیم.«

و راه افتاد و جلوجلو رفت. بابک همین طورکه پشت سرش می آمد، گفت: 

»باید چند تا سالن دیگه برام از توی اینترنت پیدا کنی.«
باران جواب داد: »تقریباً همه رو سرچ کرده ام. دیگه جایی نمونده.«

بابک ملتمسانه گفت: »باز هم بگرد باری. تو که دست به اینترنتت خوبه.«
باران گفت: »مگه من جســت وجوگر تواَم؟ فقط یه سالن مونده که هر 
یــه روز اجرای تو اونجا به اندازه ی قیمت خونه مونه. می خوای بابا خونه رو 

بفروشه واسه تو اجرا بگیریم؟«
بابک دلخور شانه بالا انداخت. کمی بعد برگشت سمت خواهرش. گفت: 

»حالا واقعاً اجرا می دن؟«
باران گفت: »اونجا به هرکســی که پول داشــته باشه و خرج بکنه اجرا 

می دن. استعداد هم اصلًا براشون مهم نیست.«
بابک گفت: »کجاست؟«

باران تبلتش را از کیفش بیرون آورد و بعد از کمی جســت وجو، عکس 
سالن را به بابک نشــان داد. گفت: »البته جاش خیلی دوره، ولی تا حالا 

هرچی اجرا اونجا بوده ترکونده. فقط هم آدم پولدارها می رن.«
بابک مأیوس و افسرده به خواهرش نگاه کرد. گفت: »من نمی خوام فقط 
واسه پولدارها ساز بزنم. دوست دارم همه ی مردم بیان اجرام رو ببینن.«

باران گفت: »می خوای تو استادیوم آزادی برات اجرا بگیریم؟«
بابک خوش حال گفت: »آره. می شه؟«

باران با انگشــت یواش کوبید به سرِ برادرش: »یه کم از تخیل بیرون بیا 
بابی! تخیل خیلی خوبه ها، اما یه کــم باید پات رو تو دنیای واقعی بذاری 

داداش من.«
بابک بی اعتنا به او راه افتاد. دســت در جیب شلوارش کرد و با حسرت 
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گفت: »من باید بتونم تو بزرگ ترین سالن تهران کنسرت بذارم. چه بهم 
اجازه بدن، چه ندن. دوســت دارم تموم آدم مهم های شهر بیان کنسرتم. 
اون هــا باید ببینن من چقدر خوب پیانو می زنم.« کمی فکر کرد و با تردید 

گفت: »یا شاید هم ویولن. یا ترومپت یا فلوت. اصلًا چنگ می زنم.«
باران با چشم های گردشده برگشت و به او زل زد. سری تکان داد و گفت: 

»بالاخره تکلیف خودت و ما رو معلوم کن.«
بابک با خجالت گفت: »تازه جدیــداً دارم تار زدن هم یاد می گیرم. از 

گیتار خیلی سخت تره.«
چشم های باران گرد تر شد. گفت: »استادت خبر داره؟«

بابک با خوش حالی گفت: »آقای مهراد خودشون گفتن یه ساز ایرانی هم 
یاد بگیرم. گفت به دردم می خوره.«

باران گفت: »خب لابد درست گفته.«
بابک با حســرت گفت: »کاش هزار تا دست داشــتم و می تونستم با 

هرکدومشون یه سازی بزنم. حتی سازهای تَبّت و هند!«
باران گفت: »اون وقت باید هزار تا دهن برای ســازهای بادی و چند تا 
چونه هم برای نگه داشتن ویولن یا ویولن آلتو1 یا چه می دونم... دیگه چه 

سازهایی نیاز به چونه داره بابک؟«
بابک که می دانست باران دارد مسخره اش می کند گفت: »چه می دونم.«
باران گفت: »تو بالاخره باید یه ساز تخصصی برای خودت انتخاب کنی.«

بابک گفت: »ساز تخصصی من پیانوئه.«
باران به شوخی و با تمسخر گفت: »اون دفعه که می گفتی ویولُنه.«

1. ویولا یا ویولن آلتو، سازی زهی و آرشه ای از خانواده ی ویولن. »ویولن آلتو« کمی بزرگ تر از ویولن است و 
همانند ویولن نواخته می شود و صدای بم تر و عمیق تری دارد.

بابک چپ چپ نگاهش کرد. گفت: »حالا هرچی. تو بهتره یه فکری برای 
خودت بکنی.«

باران یک لحظه مکث کرد. بعد گفت: »چه فکری مثلًا؟«
بابک گفت: »فقط بلدی خرخونی کنی. فیزیک، شیمی، جبر، جغرافیا...«
باران بدجور نگاهش کرد. بابک متوجه شــد کمی زیاده روی کرده. با 

صدایی که سعی داشت مجاب کننده باشد، گفت: »معذرت می خوام.«
باران خیلی جدی گفت: »دیگه تکرار نشــه. بعد هم، جغرافیا ربطی به 

جبر نداره.«
از کنار یک نوشت افزارفروشــی گذشتند و پیچیدند به خیابان بعدی که 

بابک یکهو ایستاد. باران هم پشت سرش ایستاد.
- یه چیزی یادم رفت.

باران با تکان سر پرسید: »چی؟«
- بایــد دفترچه ی نت بگیــرم. می خوام آهنگی رو که تازه ســاخته ام 

بنویسم.
دوباره برگشتند به خیابان قبلی. جلوی درِ نوشت افزارفروشی، مردی با 
لباســی عجیب و رنگ وارنگ نشسته بود روی زمین و سنتور می زد. باران 

گفت: »این آقاهه یکهو از کجا پیداش شد؟«
بابک نگاهی به بساط خنزرپنزر های جلوی مرد انداخت. گفت: »راست 

می گی، همین الان که رد شدیم نبود.«
بابک بی اختیار کشیده شد سمت نوازنده. باران هم دنبالش رفت.

باران گفت: »چه باحال می زنه. آه... عجب دست...«
بابک گفت: »هیس. بذار ببینم چه آهنگیه. خیلی به گوشم آشناست.«
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باران بلافاصله سکوت کرد. بابک هی فکر کرد و فکر کرد. باران گفت: 
»فکر کنم تو تولد مریلا شنیده امش.«

بابک تشر زد: »برو بابا... تولد! آهنگش باید مال بتهوون اینا باشه.«
باران خندید: »داره سنتور می زنه ها!«

بابک رفت توی شکمش: »خب که چی؟«
باران جا خورد. چیزی نگفت. رفتند ســمت مرد نوازنده. پســر جوانی 
بود که قیافه ی عجیب وغریبی داشت. کلاه حصیری لبه پهن بزرگی سرش 
گذاشــته بود که جلوی نور آفتاب را می گرفت. مدتی محو نوازندگی مرد 
شدند. برایشــان عجیب بود که مردم این قدر به مرد بی اعتنا هستند، با 
اینکه خیلی خوب ســاز می زد. بالاخره بابک دســت کرد توی جیب و با 
خجالت یک پنج هزارتومانی کــه مادر برای خرج راه به او داده بود بیرون 
آورد و... هرچه چشم چشم کرد، کلاه یا ظرفی ندید که اسکناس نو را آنجا 

بیندازد. مرد از زیر کلاه نیم نگاهی به او کرد و لبخند زد.
- من برای پول ساز نمی زنم.

باران گفت: »پس واسه چی ساز می زنید؟«
- واســه اینکه شما دوست دارید. و وقتی شما دوست داشته باشید، من 

هم دوست دارم.
بابک گفت: »واسه همین مردم بهتون پول نمی دن؟«

مرد گفت: »اون ها اصلًا من رو نمی بینن.«
باران متعجب گفت: »چرا؟«

مرد جواب داد: »چون موسیقی دوست ندارن.«
بابک گفت: »ولی ما می بینیمت.«

مرد لبخند درخشــانی زد. بــاران به این فکر کرد که شــبیه تبلیغات 
خمیردندان لبخند می زند. مرد گفت: »برای اینکه شــما موسیقی من رو 

دوست دارید.«
باران متعجب به زن وشوهری نگاه کرد که به او و بابک زل زده بودند و 
فکر کرد نکند واقعاً جز آن ها کس دیگری مرد را نمی بیند. رو کرد به مرد 

جوان و گفت: »پس می تونیم یه چیزی ازتون بخریم؟«
مرد بی خیال، درحال نواختن روی سیم ها، گفت: »البته که می تونید.«

بابک و باران شروع کردند توی بساط مرد را وارسی کردن. کلی خنزرپنزر 
داشــت. البته بیشترشان کهنه بودند و به  نظر نمی رسید به کاری بیایند. 
چشــم باران افتاد به کیسه ی سیاهی که گوشه ی بساط افتاده بود. گفت: 

»تو اون کیسه چی دارید؟«
مرد جوان لبه ی پهن کلاهش را کمی بالا داد و گفت: »یه جعبه ست.«

بابک پرسید: »جعبه ی چوبی؟«
مرد سر تکان داد و مضراب را روی سیم بعدی زد. باران گفت: »می شه 

ببینمش؟«
بابک گفت: »فقط یه جعبه ی چوبیه.«

باران گفت: »می تونم خرت وپرتامو بذارم توش.«
بابک به مسخره گفت: »منظورت همون دو تا شیشه لاکه؟«

باران اهمیتی به حرفش نداد.
مرد گفــت: »یه جعبه ی موســیقیه.« و به نواختن ادامــه داد. بابک 

ازخداخواسته داد زد: »واقعاً یه جعبه ی موسیقیه؟ آهنگ هم می زنه؟«
مرد دوباره از نواختن دست کشــید و گفت: »جعبه ی موسیقی آهنگ 
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می زنه دیگه. البته باید بلد باشید چه جوری صداش رو دربیارید.«
بابک بی طاقت رفت سراغ کیسه ی سیاه و بازش کرد. جعبه ی عجیبی بود. 
اول اینکه مربع و مستطیل نبود. باران گفت: »چه عجیب، هفت ضلعیه!« 
نگاهی به ســوراخ های روی هر ضلع کرد و به مرد جوان گفت: »از کدوم 

سوراخ کوک می شه؟«
مرد جعبه را از دست بابک گرفت و نگاهی به آن کرد. گفت: »راستش 
من خودم هم خیلی بهش وارد نیســتم. تــو خرت وپرت های یه خونه ی 
قدیمی دیدمش. صاحبش یه پیرمرده بود. خیلی پیر بود. شاید صدسال. 

می گفت جعبه ش جادوییه.«
بابک و باران با تعجب پرسیدند: »حالا واقعاً هست؟«

مرد نیشخندی زد و گفت: »من از کجا بدونم؟ حتی یه بار هم صداش 
رو درنیاورده ام.«

بابک جعبه را گرفت و دوباره به دقت نگاهش کرد. رنگ آبیِ فیروزه ای 
جعبه جابه جا ریخته بود و چند خط عمیق هم روی بدنه اش داشــت. رو 

کرد به خواهرش و گفت: »باید یه کلید واسه کوک کردنش باشه.«
مرد جوان دست کرد توی گردنش و نخ سیاه و کلفتی را که دور گردنش 

بسته بود، بیرون آورد. کلیدی به انتهای نخ وصل بود.
- این هم کلیدش.

بابک کلید را توی یکی از سوراخ ها کرد و چرخاند، اما جعبه هیچ واکنشی 
نشان نداد. باران گفت: »این که صدا نمی ده.«

مرد گفت: »همین جوری که نیست. اول باید درش باز بشه.«
بابک خواست درِ جعبه را باز کند، اما مثل درِ گاوصندوق سفت و محکم 
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بود. مستأصل به مرد نگاه کرد. مرد گفت: »من از کارش سر درنمی آرم. 
اما اون آقای صدســاله گفت دســتورالعمل کارکردنش زیر جعبه نوشته 

شده.«
باران گفت: »زحمت کشیده!« رو کرد به برادرش: »هنوز هم می خوای 

بخریش؟«
بابک با تردید به جعبه نگاه کرد. نمی توانســت از آن دل بکند. گفت: 

»من فقط همین پنج هزار تومن رو دارم.«
مرد جوان گفت: »من پولی بابتش نمی خوام.«

باران گفت: »این جوری که نمی شه.« مردد به برادرش نگاه کرد.
مرد گفت: »چرا نمی شه؟ اون پیرمرد همین جوری بهم دادش. حالا من 

هم همین جوری می دمش به شما. مهم اینه که به دردتون بخوره.« 
هردو خوش حال به هم نگاه کردند. باران کیسه ی سیاه را جلوی برادرش 
گرفت. بابک جعبه را گذاشــت توی کیسه. چند بار از مرد تشکر کردند. 
مرد چیزی نگفت. دوباره ســرگرم نواختن سنتور شد. قبل از رفتن، بابک 
به اشــاره ی باران از فرصت اســتفاده کرد و همــان پنج هزارتومانی را که 
مادرش به او داده بود توی بســاط مرد پنهان کرد. خوش حال راه افتادند 

سمت خانه.
جلوی درِ خانه، باران خواســت زنگ در را بزند که بابک گفت: »کلید 

دارم.«
دست کرد توی جیبش تا کلید بیرون بیاورد که پنج هزارتومانی هم همراه 

کلید از جیبش بیرون آمد. داد زد: »این از کجا پیداش شد؟!«
باران گفت: »مگه نذاشتی اش واسه اون آقاهه؟«

بابک شانه بالا انداخت: »خودت که دیدی گذاشتم.«
باران گفت: »شاید باز هم تو جیبت پول بوده.«

اما بابک مطمئن بود فقط همان اسکناس را داشته. بی خیالِ قضیه شدند 
و رفتند توی خانه.



که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع میشود.
به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


